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مشهدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت چھلم)
مشهد در تکاپوی تأسیس مدارس نوین(بخش سوم)

مرضیه ترابی

 در قسمت های قبل، با هم وضعیت تأسیس مدارس جدید را 

در مشهد، پیش از پیروزی انقلاب مشروطیت، بررسی کردیم.

گفتیم که دست مشهدی ها، پیش از این واقعه تاریخی هم در 

عرصه تأسیس مدارس به شیوه نوین چندان خالی نبود و البته 

از شیخ محمدعلی مدیر، اسدا... فتح ا...اف و ملک العلما به عنوان 

بنیان گذاران نخستین مدارس نوین مشهد در این دوره سخن به 

میان آوردیم. برای تکمیل بحث، لازم است اندکی درباره چگونگی 

تأسیس این مدارس پس از پیروزی انقلاب مشروطیت صحبت 

کنیم تا روند شکل گرفتن این گونه مدارس در شهر مشهد را بهتر 

و کامل تر بشناسیم.

مدرسه «رحیمیه» و تلاش های حاجی عبدالرحیم

همان قدر که محمدعلی مدیر در شکل گرفتن مدارس نوین مشهد،

پیش از انقلاب مشروطیت، نقش دارد، حاجی عبدالرحیم صراف 

هم در جریان تأسیس مدارس، پس از پیروزی انقلاب مشروطیت،

دست اندرکار است؛ آدمی که به شکلی عجیب وغریب عاشق توسعه 

فضاهای فرهنگی در مشهد بود و در این راستا از بذل مال، اصلا و 

ابدا دریغ نمی کرد. پس از آنکه مشروطه خواهان بر اوضاع مسلط 

شدند و انجمن های آن ها در شهرهای مختلف تأسیس شد، در 

مشهد هم گروهی از طرف داران مشروطه، انجمنی را با نام «انجمن 

خیریه سعادت» پایه گذاری کردند که نقشی اساسی و انکارناپذیر در 

تحولات فرهنگی مشهد، در این دوره داشت و در آن مشروطه خواهان 

برجسته ای مانند ملک الشعرا بهار، سیدحسین اردبیلی و البته 

حاجی عبدالرحیم صراف عضو بودند. حاجی عبدالرحیم پیش 

از آنکه برای ساخت مدرسه پا پیش بگذارد و دست به جیب شود،

در کار تأسیس کتابخانه و قرائتخانه فعال بود. شاید خیلی ها 

ندانند که او نخستین قرائتخانه یا سالن مطالعه شهر مشهد را 

در ششم فروردین سال ۱۲۸۶خورشیدی راه اندازی کرد. مدتی 

پس از این اقدام و در همان سال بود که انجمن سعادت، در 

راستای اهداف فرهنگی مدنظرش، تصمیم به تأسیس مدرسه 

گرفت و این بار هم حاجی عبدالرحیم برای راه اندازی مدرسه پا 

پیش گذاشت. هفته نامه «خورشید» با مدیریت محمدصادق تبریزی،

معتمدالسلطان، ضمن یادداشتی در همان زمان، به این اقدام اشاره 

«[حاجی عبدالرحیم] مرد باهمت مزبور، یک  کرده و نوشته است:

باب منزل ملکی خودشان را در بالاخیابان که ۶هزار تومان قیمت 

دارد، برای محل مدرسه بدون کرایه، مجانا معین فرموده، سیصد 

تومان خرج آماده کردن بنا کرده و دویست تومان هم برای هزینه 

خرید اثاثیه مورد نیاز مدرسه اختصاص داده است.» مدرسه ای 

را که حاجی عبدالرحیم صراف افتتاح کرد، به یاد خدمات وی،

مدرسه «رحیمیه» نامیدند و تا جایی که می دانیم، این مدرسه 

نخستین مدرسه  نوینی بود که در مشهد دوران پسامشروطه تأسیس 

شد. مدیریت این مدرسه در سال نخست با میرسیدعلی خان 

مدبرالملک بود. مدرسه رحیمیه در سال ۱۲۹۶خورشیدی ۵کلاس 

و ۹ آموزگار داشت. این مدرسه بعدها به مدرسه دولتی مبدل شد 

و تا حدود یک دهه به فعالیتش ادامه داد. شاید جالب باشد که 

بدانید حاجی عبدالرحیم نخستین کسی بود که به فکر بازسازی 

آرامگاه نادرشاه در مشهد افتاد و این موضوع در شماره۲۱ روزنامه 

مجلس، مورخ هفدهم شهریور ۱۲۸۸خورشیدی درج شده است.

اتحادیه سعادت»؛ گام دوم در عصر پسامشروطه»

موضوع حضور حاجی عبدالرحیم صراف در گسترش فضاهای 

آموزشی جدید شهر مشهد فقط به ساخت مدرسه «رحیمیه» محدود 

نشد. انجمن خیریه سعادت که برای توسعه مدارس جدید در 

مشهد بی تابی می کرد، تصمیم به افزایش مدارس گرفت و در 

همان سال۱۲۸۶ سنگ بنای یک مدرسه جدید دیگر را در این 

شهر گذاشت؛ مدرسه ای که به «اتحادیه سعادت» معروف شد و البته 

داستان شکل گیری و ساختش هم داستانی جالب و خواندنی است.

گویا انجمن خیریه سعادت تصمیم می گیرد که برای کمک رسانی به 

مشروطه خواهان ارومیه که گرفتار کمبود شدید منابع مالی بودند،

مبالغی را جمع آوری کند. اطلاعیه مربوط به این کار را انجمن 

منتشر کرد، اما ثروتمندان مشهدی چندان به آن روی خوش 

نشان ندادند و به همین دلیل فقط چهارصد تومان جمع شد که 

برای ارسال و کمک رسانی مناسب نبود. به همین دلیل، انجمن 

سعادت تصمیم گرفت که این پول را هم صرف تأسیس مدرسه 

جدید در شهر مشهد کند، اما چهارصد تومان برای راه انداختن 

مدرسه اصلا کافی نبود. پس از طرح موضوع در جلسه انجمن،

این بار هم حاجی عبدالرحیم صراف برای کمک به تأسیس مدرسه 

جدید پیش قدم شد. او منزلی را در گندم آباد مشهد، جایی نزدیک 

به مسجد گوهرشاد، خرید و به تأسیس مدرسه جدید اختصاص 

داد. انجمن، مدیریت مدرسه «اتحادیه سعادت» را به سیدحسین 

اردبیلی، یکی از مشروطه خواهان معروف مشهد، واگذار کرد. او 

بعدها به عنوان نماینده مردم مشهد در دوره دوم مجلس شورای 

ملی انتخاب شد و در تهران مدیریت روزنامه «مجلس» را برعهده 

گرفت که به نوعی سازمان مجلس شورای ملی محسوب می شد.

!نخستین مدرسه تیزهوشان مشهد

در سال ۱۲۸۷خورشیدی، آن هم در بحبوحه ماجرای به توپ بستن 

مجلس شورای ملی و سقوط ارکان مشروطه، انجمن خیریه سعادت 

تصمیم به تأسیس مدرسه ای نخبگانی با نام «مدرسه علمیه سعادت»

گرفت؛ این مدرسه برای دانش آموزانی تأسیس شد که در دیگرمدارس 

این انجمن، مانند رحیمیه و اتحادیه، رشد خوبی داشتند و یک 

سروگردن از هم کلاسی هایشان بالاتر بودند؛ دانش آموزانی که نیاز به 

توجه بیشتر داشتند و می شد فضای علم آموزی را برای آن ها گسترده تر 

کرد. بانی این مدرسه، حاج اسدا...فتح ا... اف بود که در جریان نقل 

ماجرای تأسیس مدرسه «معرفت»، در قسمت های قبل، از وی یاد 

کردیم. حاج اسدا... فضای آموزشی مدرسه معرفت را در اختیار اعضای 

انجمن خیریه سعادت گذاشت و آن ها با قبول خطرات فراوان، در این 

مکان، جایی در کوچه ارگ، مدرسه عملیه سعادت را افتتاح کردند.

اما مکان مدرسه جوابگوی تعداد زیاد دانش آموزان نخبه مشهدی 

نبود. به همین دلیل، چندی بعد آن را به منزلی در محله سراب منتقل 

کردند و در محل مدرسه علمیه، مدرسه «معرفت سعادت» افتتاح شد که 

به نوعی یاد و خاطره مدرسه حاج اسدا... را هم زنده می کرد. مدیریت 

مدرسه علمیه سعادت در سال اول به مرحوم سیدحسن علمی واگذار 

شد و او تا پایان عمر این مسئولیت را برعهده داشت. این مدرسه در 

سال ۱۲۹۶خورشیدی در دوران قحطی بزرگ، همچنان برقرار بود 

و شش کلاس با چهار آموزگار داشت. مدرسه علمیه سعادت را باید 

نخستین مدرسه تیزهوشان مشهد بدانیم.

امید حسینی نژاد

 چهارشنبه، چهاردهم دی۱۳۵۶، یادداشتی در 

پاکتی ممهور به مهر وزارت دربار (در جریان برگزاری 

کنگره فوق العاده حزب رستاخیز از سوی فرستاده 

هویدا و وزارت دربار) در اختیار داریوش همایون،

وزیر وقت اطلاعات و جهانگردی و قائم مقام دبیرکل 

حزب رستاخیز، قرار گرفت تا در اولین فرصت ترتیب 

چاپ و انتشار آن را بدهد. داریوش همایون این کار را 

انجام داد، اما در خاطراتش به این مسئله اشاره کرده 

که از محتوای آن یادداشت اطلاعی نداشته است.

به هرحال در هفدهم دی ۱۳۵۶خورشیدی این 

یــادداشــت در روزنــامــه «اطــلاعــات» منتشر شد؛

یادداشتی که اتفاقات بزرگی را در تاریخ انقلاب 

اسلامی رقم زد آن هم با شروع اعتراضاتی که از ۱۸دی 

ماه در مشهد و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت. در 

آن مقاله که فردی به نام احمد رشیدی مطلق نوشته،

توهین های شدیداللحنی به امام خمینی(ره) شده بود،

اما مضمون و محتوای توهین آمیز این یادداشت 

سابقه ای پیش از این تاریخ داشته است. مردم ایران 

و کسانی که دل در گرو رهبر کبیر انقلاب اسلامی 

داشتند، این هتاکی را برنتابیدند و اعتراض های 

گوناگونی در برخی شهرهای ایران شکل گرفت.

جامعه روحانیت و حوزه های علمیه نیز برای حمایت 

از امام(ره) دست به اعتراض ها و راهپیمایی هایی زدند.

در این گزارش قصد داریم به پشت پرده های این اقدام 
حکومت پهلوی برای تخریب چهره امام خمینی(ره)

اشاره ای داشته باشیم و واکنش حوزه علمیه مشهد 

و مردم این دیار را بررسی کنیم.

«یادداشت هتاکانه «آفتاب شرق

پس از درگذشت مشکوک سیدمصطفی خمینی، فرزند 

ارشد امام خمینی(ره)، در اول آبان۱۳۵۶ در نجف، فرصتی 

دست داد تا در مجالس یادبود ایشان در شهرهای تهران،
مشهد، قم و چند شهر بزرگ دیگر، نام امام خمینی(ره)

مکرر و علنی در جامعه خفقان زده آن روزگار مطرح شود.

به همین دلیل رژیم شاه احساس خطر می کرد و برای 

آنکه به خیال خود چهره امام(ره) را بین اذهان خدشه دار 

کند، به عواملش در روزنامه «آفتاب شرق» مشهد دستور 

داد مقاله ای را با عنوان «راز از پرده برون افتاده» منتشر 

کنند. آن دوران مشخص نشد چه کسی این یادداشت را 

نوشته و حدسی نیز درباره نویسنده این نوشته زده نشده 

است، اما مقاله در سوم دی ۱۳۵۶ روی باجه جراید قرار 

گرفت و ماجرا از همین جا آغاز شد.

روزنامه «آفتاب شرق» با موجی از مخالفت های مردمی 

روبه رو شد و همچنین واکنش شدید مراجع مقیم مشهد 

را در پی داشت؛ آن چنان که طلاب و علما کلاس های 

درس حوزه مشهد را به عنوان اعتراض تعطیل کردند و 

طلاب مشهد ضمن اجتماع در مقابل مدارس علوم دینی 

نواب، سلیمان خان، میلانی و ملاحیدر، به چاپ مقاله 

توهین آمیز در این روزنامه و تبعید سه تن از روحانیون 

این شهر دست به اعتراض زدند.

هتاکی ادامه دار جراید حکومتی

دو هفته پس از انتشار این مقاله، رژیم شاه با تحمیل چاپ 

مقاله دیگری با عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» به 

روزنامه «اطلاعات» که با نام مستعار احمد رشیدی مطلق 

نوشته شده بود، تلاش کرد این تبلیغات منفی و توهین 

و افترا به امام خمینی(ره) را این بار در روزنامه ای سراسری 

ادامه دهد، اما درعمل این حرکت نیز موجب برگزاری 

تظاهرات وسیع در شهر مقدس قم شد که درنهایت به 

شهادت و مجروح شدن ده ها تن انجامید.

در این مقاله به امام خمینی(ره) به گونه ای کینه توزانه و 

بیمارگونه حمله شده و از ایشان به  عنوان  «مردی  ماجراجو 

ولی  بی اعتقاد و وابسته  و سرسپرده  به  مراکز استعماری  

و به خصوص  جاه طلب» یاد شده  بود. در این مقاله آمده 

«مردی  که  سابقه اش  مجهول  و به  قشری ترین  و  بود:

مرتجع ترین  عوامل  استعمار وابسته  بود و چون  در میان  

روحانیون  عالی مقام  کشور، با همه  حمایت های  خاص  

موقعیتی  به  دست  نیاورده  بود، در پی  فرصت  می گشت  

که  به  هر قیمتی  هست ، خود را وارد ماجراهای  سیاسی  

کند و اسم  و شهرتی  پیدا کند.»

احمد رشیدی مطلق که بود؟

حدس های گوناگونی درباره پرده برداشتن از چهره 

حقیقی نویسنده این یادداشت زده شده است. احمد 

احرار که یکی از روزنامه نگاران باسابقه روزنامه اطلاعات 

بود، در یادداشتی که ۲۹بهمن ۱۳۵۷خورشیدی با 

عنوان «احمد رشیدی مطلق شخص شاه بود» در این 

روزنامه منتشر کرد، به برخی زوایای پنهان این ماجرا 

اشاره کرد.

احرار بر این باور است که یادداشت مذکوررا ساواک 

آماده کرده و شخص محمدرضا پهلوی در محتوای آن 

تأثیرگذار بوده است. او از شهیدی خواسته بود تا با 

داریوش همایون صحبت کند و مانع چاپ یادداشت 

شود، اما متوجه شد که شخص داریوش همایون اصرار 

«احمد  بر چاپ آن دارد. او در ادامه چنین می نویسد:

رشیدی مطلق، مطلقا نامی مجعول و ساختگی بود.

متن مقاله را دو تن از نویسندگان که یکی از آن ها 

گهگاه برای شاه نطق می نوشت، با همکاری یکی 

از مشاوران نزدیک هویدا در محل وزارت دربار تهیه 

کردند. این متن بلافاصله توسط هویدا به نظر شاه 

رسید. راجع به این مقاله قبلا در یک جلسه محرمانه 

تصمیم گرفته شده بود. هنگامی که از نجف اشرف 

گزارش رسید حضرت آیت ا... خمینی(ره) سلطنت را 

غیرقانونی و شاه را مخلوع اعلام کرده و تصمیم دارند 

هرگونه همکاری ازجمله دادن مالیات را به حکومت 

تحریم کنند، شاه با مشاوران امنیتی خود جلسه ای 

تشکیل داد و موضوع را در میان نهاد. او به شدت 

خشمگین بود و تأکید داشت که یک بار برای همیشه و 

به هر قیمتی که تمام شود، باید پرونده آیت ا... خمینی 

و طرف داران او را بست.»

برخی دیگر نیز معتقدند رشیدی مطلق نام مستعار 

فرهاد نیکوخواه، معاون سابق وزارت اطلاعات و از 

نزدیکان امیرعباس هویدا، بوده است. اردشیر زاهدی 

هم که در دوران ناآرامی های سیاسی و انقلابی مردم 

ایران بر ضد رژیم پهلوی سفیر آن حکومت در واشنگتن 

بود، در خاطراتش باصراحت اظهار می کند که نویسنده 

و تهیه کننده مقاله فرهاد نیکوخواه، مشاور هویدا در 

وزارت دربار، بوده است و او نیکوخواه را به دلیل این 

مقاله موهن و تحریک آمیز مورد سرزنش و انتقاد قرار 

داده است.

اعتراضات به چاپ این مقاله در کشور

مهم ترین واکنش به درج مقاله توهین آمیز در روزنامه 

اطلاعات در قم رخ داد و به فرموده رهبر معظم انقلاب 

اسلامی، انتشار این مقاله مانند جرقه ای باروت خشم 

مردم مسلمان قم را منفجر ساخت. هجدهم دی 

روحانیون حوزه علمیه کلاس هایشان را تعطیل کردند 

و دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش ساواک، حدود 

۲۵۰نفر از طلاب علوم دینی در مدرسه خان اجتماع 

و با دادن شعار «درود بر خمینی» و «مرگ بر حکومت 

استبدادی» به طرف میدان آستانه حرکت کردند.

شروع علنی مبارزات مردم سبزوار

به گفته  بسیاری از مبارزان نهضت اسلامی، اوج  گیری 

حرکت  های انقلابی در سبزوار، پس از درج مقاله  

توهین آمیز روزنامه  اطلاعات شکل گرفت. همچنین 

جلسه های مخفیانه  مذهبی که پیش از این اتفاق 

در منازل افــراد برگزار می  شد، پس از این حادثه 

رونق بیشتری گرفت و رفت وآمد مبارزان و طلاب 

علوم دینی به بیوت علمای سرشناس شهر بیشتر 

شد.

خیزش مردم مشهد

در اعتراض به چاپ مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات، در 

روز هجدهم مردم و طلاب قم راهپیمایی اعتراض آمیزی 

برگزار شد که به درگیری و کشته شدن عده ای از معترضان 

انجامید. در مشهد نیز در نوزدهم دی صدها نفر در 

خیابان خسروی نو در اعتراض به تبعید رهبر معظم 

انقلاب، دستگیری زنان مسلمان مشهد در هفدهم 

دی(روز اعتراض زنان مشهدی به قانون کشف حجاب 

رضاخانی) و اعتراض به مطالب توهین آمیز روزنامه «آفتاب 

شرق» به شخصیت امام خمینی(ره)، راهپیمایی کردند.

راهپیمایان خشمگین شیشه های بانک ملی و بازرگانی 

و نیز تعاونی توزیع را شکستند و با پلیس مشهد درگیر 

شدند. در حرکتی دیگر در همین روز گروهی از طلاب 

حوزه علمیه مشهد با تعطیل کردن درسشان، مقابل 

مــدارس خیرات خان، میلانی و مسجد ملاحیدر در 

اعتراض به مقاله روزنامه «آفتاب شرق» تجمع کردند.

همچنین آیت ا... سیدعبدا... شیرازی در نامه ای که 

٢٦دی خطاب به مراجع قم؛ گلپایگانی، شریعتمداری 

و مرعشی نجفی نوشت، حمله مأموران رژیم به مردم قم 

در روز نوزدهم دی را محکوم کرد.۱۰نفر از علما و امامان 

جماعت مشهد و هجده نفر از مدرسان حوزه علمیه این 

شهر در اعتراض به دستگیری جمعی از روحانیون مشهد 

از اقامه نماز جماعت خودداری و کلاس های درس را 

تعطیل کردند.

ناگفته نماند، هنوز هم ماجرای یادداشت هتاکانه روزنامه 

«اطلاعات» و اهداف پشت پرده حکومت پهلوی برای درج 

این مطالب زننده در هاله ای از ابهام است. چاپ این 

یادداشت خروش انقلابی مردم را دوچندان کرد و سبب 

شد تا طومار حکومتشان را درهم بپیچند.

روایتی از توهین بی شرمانه روزنامه اطلاعات به امام خمینی(ره)

 و اعتراض انقلابی های مشهد به این اقدام

خروش خراسان

لهجه 
مشهدی

به عصر جمعه خلق آید شتابان

 دم دروازه پایین خیابان

دم دروازه باشد بس که مشهور

 رسد جمعیت از نزدیک و از دور

جهاند آن یکی میمون ز چنبر

 پرد میمون از این سو، سوی دیگر

یکی چرخد به میدان، مار بر دوش

خماند مار را از گوش تا گوش

یکی باشد به حال پرده خوانی

 زند فریادها با ناتوانی

به روی پرده نقاشی کشیده

 سوار و اسب و دستان بریده

به یاد و سوگ عباس علمدار

 شده هر دیده ای گریان و خونبار

به حلق «پرده خوان» چرخد سرودی

 کند گاهی قیام و گه قعودی

برای رفع انواع بلاها

 فروشد تک به تک گاه از دعاها

که خواهد شد به بازوبند چرمی

 علاج«چشم زخم» و«سرد و گرمی»

به گرد قوچ های شاخ بر شاخ

 برآید آفرین و «نچ نچ» و «آخ»

خروسان در قفس ها چون اسیران

 به جنگ یکدگر مانند شیران

در هر دو قفس چون بازگردد

 نبرد تن به تن آغاز گردد

به روی هم، شود چنگالشان تیز

ببارد از هوا برف پر ریز

گروهی بی صدا بر گرد آنان

 زحیرت جملگی چون بی زبانان

 این بیت ها توصیف «دروازه پایین خیابان» است 

که در کتاب منظومه «مشهدی های قدیمی» چاپ 

و منتشر شده است. مرحوم رضا افضلی در پایان 

این منظومه برخی کلمات و اصطلاحات آمده در 

شعر را این گونه توضیح داده است.

پایین خیابان: مشهدی ها به آن ته خیابان هم 

می گفتند. گورستان قدیمی این محله بعدها به 

بوستان وحدت تبدیل شد.

سردو گرمی:اصطلاحی مشهدی است به معنای 

پرمهری و بی مهری، دعا گرفتن برای مهربان کردن 

همسر یا معشوق.

ایمنی از بلایی که به واسطه چشم  چشم زخم:

شور می رسد. مشهدی ها البته به چشم زخم،

« نظر زدن» می گویند.

دم دروازه پایین خیابان

یکم تا پنجم صفر ۱۳۲۸قمری

در مشهد امنیت برقرار است. دیروز تلگرافی از ریاست 

نظمیه سبزوار به رئیس نظمیه قوچان رسید که مشهدی 

حبیب درشکه چی با دو نفر مسافر که یکی آقامحمد و 

دیگری شاهزاده است، عازم عشق آباد شده، با اشیایی که 

همراه دارند، توقیف نموده، فورا اطلاع دهید. دو ساعت 

بعد رئیس نظمیه قوچان جواب داد که حضرات با اسب 

در اداره هستند. از قرار مذکور این شاهزاده و محمدنام 

معادل ۲۰هزار تومان جواهر از قبیل شمسه مرصع، تسبیح 

مروارید و انگشتری و نقره آلات و غیره از مشهد سرقت نموده 

و به روسیه می رفته اند، در قوچان دستگیر و حسب الحکم 

رئیس نظمیه و ایالت خراسان آن ها را با اسباب تحت الحفظ 

به مشهد عودت خواهند داد.

ــای محبوسین را به  ــن روزهـــا اداره نظمیه دزدهـ ی ا

جاروکشی خیابان ها مشغول نموده و کلمه دزد را هم 

نوشته و به جهت معرفی آن ها به لباسشان دوخته اند.

ین  ست که تحمل ا لعلی میرزا ا ، عبد رقین زجمله سا ا

اهانت را نکرده، و به خیال خودش تریاک خــورده که 

ثــری نکرده و معالجه  نتحار(خودکشی) کند، ولی ا ا

نمودند.

خبر 
سوخته

نظمیه، دزدها را به جاروکشی 
در خیابان مجبور کرد
از میان خبرهای روزنامه حبل المتین با موضوع مشهد

درباره روزنامه حبل المتین:

حبل المتین تأثیرگذارترین روزنامه  پرتیراژ دوره قاجاریه به شمار 

می رود که بیش از ۳۸سال در کلکته هندوستان و تهران منتشر 

شد. این روزنامه نقش بسزایی در انعکاس رویدادها و به ویژه 

تنویر افکار و اندیشه های این دوره داشت و یکی از عوامل مؤثر 

پیدایش نهضت آزادی طلبی در ایران بود. نخستین شماره این 

جریده ۱۰جمادی الثانی ۱۳۱۱قمری به کوشش سیدجلال الدین 

کاشانی حسینی منتشر شده است.

نام داران 
مشهدی

تاریخ و هویت|  در خراسان بزرگ از دیرباز 

مراسم آیینی، اعیاد و جشن های ملی 

و مذهبی با شکوهی خاص و به شیوه 

نمایشی برگزار می شد؛ آیین هایی مثل 

اسب چوبی، چولی قزک، دعای باران 

و جشن های سده، نوروز، مهرگان و...

اما به گفته هوشنگ جاوید، پژوهشگر 

خراسانی، این آیین های نمایشی به 

شیوه های گوناگونی برگزار می شد 

که یکی از آن ها «مجلسی» نام داشت؛

نمایش هایی که ویژه مردم، خان ها،

حاکمان و امیران بود و به صورت مردانه،

زنانه و مختلط اجرا می شد. موضوع این 

نمایش ها کنایی و آموزشی بود. آن طور 

۱۰۰ســال تئاتر مشهد» که در کتاب «

نوشته حمیدرضا سهیلی، بیان شده 

است، دسته های حرفه ای این نمایش 

در خراسان جایگاه ویژه ای داشتند  و 

«استاها» به نام هایی ازجمله «لتَی ها»،

و «خَلهِ خوش ها» معروف بودند.

لتی ها مردمانی صوفی مسلک بودند که 

با هر زبان و مرام و مسلکی به راحتی اخت 

می شدند و همه تلاششان شادکردن 

دل مردم بود. زبان لتی ها طنز بسیار 

گزنده ای داشت و هیچ کس از آن در 

امان نمی ماند. مشهورترین لتی خان 

مشهد فردی به نام «حسین کور» بود 

ــی در کوچه  که مقابل کــاروان سرای

چهارباغ مشهد دایره می زد و ترانه های 

طنز سیاسی می خواند. نام اصلی او 

«حسین قاسم زاده» بود و به دلیل شغل 

اصلی اش که خوانچه کشی مجالس 

عروسی بود، پسوند خوانچه کش را به 

انتهای فامیلش چسبانده بود. اما چرا به 

حسین کور مشهور شده بود؟ او فردی 

بسیار متدین و معتمد اهالی شهر بود 

و در آمدوشد به منازل مردم چشمش 

را از ناموس آن ها دور نگه می داشت.

به همین دلیل به حسین کور مشهور 

شده بود.

حسین کور؛ مشهورترین لَتی خان مشهد
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مقاله روزنامه آفتاب شرق که در آن

 به امام خمینی(ره) توهین شده است
مقاله روزنامه آفتاب شرق که در آن سند ساواک که در آن به واکنش مردم مشهد پس از 

انتشار مقاله روزنامه آفتاب شرق اشاره شده است 
سند ساواک که در آن به واکنش مردم مشهد پس از 

تصویری از مقاله احمد احرار که در آن توضیح داده چه 

کسی آن مقاله توهین آمیز را نوشته است
تصویری از مقاله احمد احرار که در آن توضیح داده چه 
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